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آدرنالین

بازار نقل‌وانتقــالات تابســتانی فوتبال ایران 
همیشــه شــبیه به یک درام پرتعلیق است؛ پر از 
شایعه، چرخش‌های ناگهانی، امیدها و دلسردی‌ها. 
اما در میان تمام رفت‌وآمدها و گمانه‌زنی‌های داغ 
این فصل، سرانجام باشگاه پرسپولیس از خریدی 
رونمایی کرد که نه‌تنها هــواداران را به وجد آورد، 
بلکه پازل تاکتیکی کادر فنی را برای فصل جدید 
کامل‌تر از همیشه ساخت. محمدمهدی محبی، 
وینگر ‌۲۶ســاله، بلندقامت و تکنیکــی فوتبال 
ایران که سابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملی را هم 
در کارنامه دارد، با عقد قراردادی ۳ســاله به جمع 
سرخ‌پوشان پایتخت پیوست. خریدی که پس از 
منتفی شــدن چند گزینه دیگر، مانند یک شوک 
مثبت در اردوگاه پرسپولیس عمل کرد و نشان داد 

مدیران این تیم بی‌گدار به آب نزده‌اند.

زوجی که بالاخره بازمی‌گردد
برای درک اهمیت این انتقــال، باید کمی به 
عقب بازگشت؛ به روزهایی که پرسپولیس زیر نظر 
اوسمار ویرا، نمایشی هجومی، روان و چشم‌نواز را 
به رخ رقبا می‌کشید. در آن دوران، تمام نگاه‌ها به 
ستاره ازبکستانی، یعنی استون اورونوف معطوف 
شده بود. اورونوف در نیم‌فصل دوم یک‌تنه خطوط 
دفاعی حریفــان را به آتش می‌کشــید، گل‌های 
سرنوشت‌ساز می‌زد و خاطره‌سازی می‌کرد. اما راز 
واقعی آن فرم فوق‌العاده چه بود؟ پاسخ در سمت 
مقابل زمین نهفته بود؛ مهدی ترابی. در آن روزها، 
وجود یک وینگر شش‌دانگ، باکیفیت و بازیساز در 
سمت راست باعث شده بود بار حملات پرسپولیس 
به‌طور متوازن بین دو جناح تقسیم شود. مدافعان 
حریف نمی‌توانستند تمام تمرکز خود را روی مهار 
اورونوف بگذارند، چرا که ترابی در سمت راست هر 
لحظه آماده مجازات آن‌ها بود. اما با جدایی ترابی، 
در دو فصل اخیر سنگینی بار هجومی سرخ‌ها کاملا 
روی دوش اورونوف افتــاد. نتیجه؟ یارگیری‌های 
فشرده، مراقبت‌های دوچندان مدافعان حریف، 
فشارهای جســمانی و در نهایت مصدومیت‌های 
پیاپی برای ســتاره ازبک. پرسپولیس در دو فصل 

گذشته از فقدان یک جانشین واقعی برای مهدی 
ترابی رنج می‌برد؛ بازیکنی که بتواند خط دفاعی 
حریف را باز کند و بار تهاجمی را از روی دوش جناح 
چپ بردارد. حالا بــا ورود محمدمهدی محبی، به 
نظر می‌رسد پرسپولیس بالاخره آن قطعه گم‌شده 
را پیدا کرده اســت. قرار گرفتن محبی در سمت 
راست و اورونوف در سمت چپ، نوید احیای همان 
زوج رویایی را می‌دهد که کابوس هر خط دفاعی در 

لیگ برتر خواهد بود.

مسیر پر پیچ‌ و خم ستاره
داستان رســیدن محبی به پرسپولیس، یک 
مسیر مستقیم و ســاده نبود. این وینگر ‌۲۶ساله 
پس از درخشش در تیم‌هایی چون پیکان و مس 
رفسنجان، راهی ســپاهان اصفهان شد. در جمع 
طلایی‌پوشــان، او قدرتش را به رخ کشید و حتی 
توانســت پیراهن تیم ملی را بر تن کند. اما طلوع 
این ستاره، با یک تصمیم ناگهانی تغییر مسیر داد. 
در تابستان گذشته، محبی تصمیم گرفت شانس 
خود را در خارج از ایران امتحان کند و به پیشنهاد 
باشگاه اتحاد کلبا امارات پاســخ مثبت داد. با این 
حال، ماجراجویی در خلیج فــارس آن‌طور که او 
تصور می‌کرد پیش نرفت. دوران حضور او در امارات 
چندان موفقیت‌آمیز نبــود و روند صعودی‌اش را 
متوقف کرد؛ تا جایی که حواشی این انتقال باعث 
شد او شانس حضور در لیست نهایی تیم ملی برای 
جام‌جهانی را نیز از دست بدهد. بازگشت نیم‌فصلی 

به سپاهان هم نتوانست تمام رویاهای او را بازیابی 
کند. در این میان، زمزمه‌های شــدیدی مبنی بر 
تمایل باشگاه تراکتور و حتی ماندن در سپاهان به 
گوش می‌رسید. اما مدیریت باشگاه پرسپولیس با 
برنامه‌ریزی دقیق و چراغ‌خامــوش، زودتر از رقبا 
وارد عمل شد، رضایت‌نامه این بازیکن را از باشگاه 

اماراتی گرفت و قراردادی ‌۳ساله را به امضا رساند.

آنالیز فنی خريد جديد
محبی یک وینگــر معمولی نیســت؛ قامت 
‌۱۸۶ســانتی‌متری او برای بازیکنی که در پست 
وینگر راست توپ می‌زند، یک ویژگی فوق‌العاده 
و متمایز محسوب می‌شــود. این برتری قامتی به 
او اجازه می‌دهد که در نبردهای هوایی، ارسال‌ها و 
ضربات سر یک تهدید جدی برای مدافعان کناری 
حریف باشــد. اما قدرت محبی تنها به فیزیک او 
محدود نمی‌شــود. اول از همه بايد اشــاره‌اي به 
تکنیک و دریبل‌زنی او داشت. با وجود جثه بلند، 
محبي توانایی بالایی در موقعیت‌های یک‌به‌یک 
دارد و به‌راحتی از سد مدافع روبه‌رو عبور می‌کند. 
یکی ديگر از شــاخصه‌های بازی محبی، شرکت 
فعال در کارهای دفاعی از خط اول و اعمال فشــار 
روی مدافعان بازیساز حریف است. از همه مهم‌تر 

چندپست بودن او اســت؛ اگرچه پست تخصصی 
او وینگر راست است، اما توانایی بازی در چند نقش 
هجومی را دارد که دست ســرمربی را برای تغییر 

سیستم باز می‌گذارد.

مهدی تارتار و فرصتی برای تغییر
یکی از جالب‌ترین ابعــاد این انتقال، همزمانی 
حضور محبی با هدایت مهدی تارتار در پرسپولیس 
است. در سال‌های گذشته، همواره برچسب فوتبال 
دفاعی و احتیاط‌آمیز به کارنامه تارتار الصاق شده 
بود. اما واقعیت این اســت که تارتــار در تیم‌های 
قبلی خود هرگز ابزار هجومی کافی و ستاره‌های 
تراز اول را برای ارائه یک فوتبال کاملا تهاجمی در 
اختیار نداشت. حالا شرایط به‌کلی متفاوت است. 
پرسپولیس فصل جدید، منویی پر از ستاره‌های 
تکنیکی و تهاجمی را در اختیار تارتار قرار داده است؛ 
وینگرهای تخصصی راست )محمدمهدی محبی، 
محمد عمــری و مهدی تیکــدری( و وینگرهای 
تخصصی چپ )اســتون اورونوف، تیوی بیفوما، 
امیرحسین محمودی و محمدحسین صادقی(. 
حضور بازیکنی مانند مهدی تیکدری که قابلیت 
بازی در پســت وینگ‌بک و حتی مهاجم سایه را 
دارد، در کنــار محبی و اورونــوف، خط حمله‌ای 

ویرانگر را شکل داده اســت. حالا بهترین فرصت 
برای مهدی تارتار فراهم شده تا ضمن باطل کردن 
برچســب‌های قدیمی، پرسپولیســی تهاجمی، 

پرقدرت و تماشاگرپسند را روانه میدان کند.

چشم‌انداز فصل جدید
با نهایی شدن این انتقال، محبی به‌زودی راهی 
اردوی تدارکاتی پرسپولیس در ترکیه خواهد شد 
تا به تمرینات گروهی اضافه شــود. البته او خوب 
می‌داند که پوشــیدن پیراهن ســرخ به معنای 
تضمین حضــور در ترکیب ثابت نیســت. رقبای 
سرســختی در خط حمله حضور دارنــد و او باید 
در طول تمرینات پیش‌فصــل، آمادگی و کیفیت 
خود را به تارتار اثبات کند. شــاید در ابتدای بازار 
نقل‌وانتقالات، ناکامی در جذب گزینه‌هایی چون 
کســری طاهری و دانیال ایری هواداران را نگران 
کرده بود، اما جذب محمدمهدی محبی ثابت کرد 
پرسپولیس همچنان یکی از پرکارترین، موفق‌ترین 
و هوشمندترین تیم‌های مارکت تابستانی است. 
حالا همه‌چیز آماده آغاز یک فصل داغ است؛ فصلی 
که در آن، بال‌های ســرخ پرســپولیس با حضور 
محبی و اورونوف دوباره برای پروازی بلند به سوی 

جام قهرمانی آماده می‌شوند.

وقتی فوتبال به حراج گذاشته می‌شود
قمار بزرگ در زوریخ

همه چیز از یک نامه‌ به‌ظاهر محرمانه آغاز شد. نامه‌ای که از 
دفتر جیانی اینفانتینو، در مقر شیشــه‌ای و پرزرق‌وبرق فیفا در 
زوریخ، به مقصد ‌۲۱۱فدراسیون فوتبال در سراسر جهان ارسال 
شد. محتوای نامه؟ پیشــنهادی که رد کردنش برای بسیاری از 
فدراسیون‌های کوچک، سخت‌تر از عبور از دیوار دفاعی ایتالیا 
 FIFA« در دهه نود میلادی بود! پروژه‌ فیفا فوروارد اینترپرایز
Forward Enterprise« که تا پیــش از این تنها در حد 
شایعات راهروهای فیفا زمزمه می‌شد، حالا با یک برچسب قیمت 
وسوسه‌انگیز روی میز قرار گرفته بود. طرحی که قرار است قلب 
تپنده‌ اقتصاد فوتبال، یعنی جام‌جهانی را تا حدودی در اختیار 

سرمایه‌گذاران خصوصی قرار دهد.

پاداش یا حق‌السکوت؟
گزارش افشاگرانه‌ی روزنامه تایمز، زلزله‌ای در دنیای فوتبال 
به پا کرد. طبق این گزارش، فدراســیون‌ها تنها ‌۵۳روز فرصت 
دارند تــا در یک دوراهی تاریخی تصمیم‌گیــری کنند. اما کفه 
ترازوی این تصمیم‌گیری، به شکل عجیبی سنگین شده است. 
فدراسیون‌هایی که به این قطار بپیوندند، چکی به مبلغ ‌۴۰میلیون 
دلار دریافت خواهند کرد. اما آن‌ها که ساز مخالف کوک کنند؟ 
تنها ‌۱۰میلیون دلار. این اختلاف ‌۳۰میلیون دلاری، در ادبیات 
حقوقی نام‌های مختلفی دارد، اما در ادبیات رسانه‌ای، بسیاری آن 
را با واژه‌ی سنگین رشوه توصیف کرده‌اند. برای یک فدراسیون 
فوتبال در کشوری در حال توسعه، ‌۳۰میلیون دلار یعنی ساخت 
ده‌ها زمین چمن، توسعه‌ فوتبال پایه و شاید حتی تضمین صعود 
به جام‌جهانی در دهه‌ی آینده. این همان نقطه‌ای است که منتقدان 
می‌گویند اینفانتینو نه با منطق فوتبال، که با زبان اسکناس در حال 

مذاکره است.

دومینوی مخالفت‌ها
اگر اینفانتینو تصور می‌کــرد این طرح با یــک رای‌گیری 
بی‌دردسر در کنگره‌ فیفا به تصویب می‌رســد، احتمالا قدرت 
نهادهای قاره‌ای را دســت‌کم گرفته بود. یوفا، قلعه‌ مستحکم 
فوتبال اروپا، اولین نهادی بود که شمشیر را از رو بست. الکساندر 
چفرین، رئیس یوفا که رابطه‌اش با اینفانتینو مدت‌هاســت به 
ســردی گراییده، با ادبیاتی تند به میدان آمد. بیانیه‌ یوفا صریح 
بود؛ روح و ساختار مدیریتی فوتبال، دارایی قابل معامله نیست و 
اينكه فوتبال چیزی نیست که فیفا بتواند آن را بفروشد. اما ضربه‌ 
 ،)AFC( دوم، شاید غیرمنتظره‌تر بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا
که معمولا در منازعات جهانی محتاط‌تر عمل می‌کند، با انتشار 
بیانیه‌ای به صف منتقدان پیوست. پیام AFC هم روشن بود؛ 
چرا با ما مشورت نشد؟ آن‌ها خواستار شــفافیت، زمان بیشتر 
و بررســی همه‌جانبه‌ این واگذاری تاریخی شــدند. پیش از آن 
 نیز کونکاکاف )آمریکای شــمالی و مرکزی( نارضایتی خود را 

ابراز کرده بود.

سایه سنگين سیاست
در لابه‌لای این هیاهو، نام‌های آشنایی به چشم می‌خورند که 
داستان را جذاب‌تر )و شاید برای عده‌ای ترسناک‌تر( می‌کنند. 
ورود احتمالی شرکت سرمایه‌گذاری Thrive Capital به 
عنوان خریدار اصلی، نگاه‌ها را به سمت خانواده کوشنر و به تبع 
آن، دونالد ترامپ می‌کشاند. اندی برنهام، از چهره‌های سیاسی 
بریتانیا، با جملاتی که بوی سکوهای استادیوم‌های انگلیس را 
می‌داد، به این ماجرا واکنش نشان داد: »جام جهانی یک محصول 
تجاری نیست. وقتی بخشی از آن را می‌فروشید، در واقع فوتبال 

را فروخته‌اید.« 

دموکراسی یا دیکتاتوری پنهان؟
در سوی دیگر میدان، جیانی اینفانتینو ایستاده است؛ مردی 
که معتقد است در حال نجات فوتبال از چنگال انحصار است. او 
در دفاع از طرح خود، به زبان آمار و ارقام سخن می‌گوید. افزایش 
کمک‌های مالی سالانه به فدراسیون‌ها از ۸ به ‌۲۰میلیون دلار در 
بازه‌ ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰، وعده‌ای است که او به اعضای فیفا می‌دهد. 
استدلال اینفانتینو این است که فوتبال باید مانند یک کسب‌وکار 
تخصصی اداره شــود تا ارزش افزوده‌ آن به صورت عادلانه‌تر در 
سراسر جهان توزیع گردد. او می‌خواهد فدراسیون‌های کوچک‌تر 
را از وابستگی به قدرت‌های سنتی فوتبال رها کند. در نگاه او، این 

طرح نه فروش فوتبال، که دموکراتیک‌تر کردن آن است.

تحریم جام جهانی؟
اکنون، شمشیر داموکلس بالای ســر فیفا قرار گرفته است. 
شایعاتی مبنی بر جلسات اضطراری یوفا برای بررسی تحریم جام 
جهانی به گوش می‌رسد. این یک بلوف رسانه‌ای است یا یک تهدید 
واقعی؟ واقعیت این است که جام‌جهانی بدون حضور غول‌های 
اروپایی )آلمان، اسپانیا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا( بخش عمده‌ای 
از جذابیت فنی، ارزش تجاری و حق پخش تلویزیونی خود را از 
دست خواهد داد. از سوی دیگر، اینفانتینو برای تصویب طرح خود 
در کنگره‌ی فیفا، تنها به نصف به علاوه یک رای از ‌۲۱۱فدراسیون 
عضو نیاز دارد؛ آرایی که با وعده‌ چک‌هــای ‌۴۰میلیون دلاری، 

چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسند.

سوت پایان این بازی را چه کسی می‌زند؟
روزهای آینده برای آینــده‌ی پرطرفدارترین ورزش جهان 
حیاتی است. آیا اینفانتینو موفق می‌شود بزرگ‌ترین نهاد ورزشی 
جهان را وارد یک عصر جدید سرمایه‌داری کند و خود را در قامت 
یک کمیسر با درآمدهای نجومی ببیند؟ یا مقاومت مثلث اروپا، 
آسیا و آمریکای شــمالی، او را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد؟ 
فوتبال، ورزشی که روزگاری در کوچه‌پس‌کوچه‌های خاکی و با 
توپ‌های پلاستیکی آغاز شد، حالا در سالن‌های مجلل زوریخ و 
وال‌اســتریت، با میلیاردها دلار معامله می‌شود. باید دید در این 
بازی شطرنج، پادشاه مستطیل ســبز به کدام سو کیش و مات 

خواهد شد.

محمدمهدی محبی و طلسمی که سرانجام شکست! گزارش

انفجار بمب در اردوگاه سرخ
 آريا طاري

داستان رسیدن محبی به پرسپولیس، 
یک مسیر مستقیم و ساده نبود. این 
وینگر ‌۲۶ساله پس از درخشش در 

تیم‌هایی چون پیکان و مس رفسنجان، 
راهی سپاهان اصفهان شد. در جمع 

طلایی‌پوشان، او قدرتش را به رخ 
کشید و حتی توانست پیراهن تیم ملی 
را بر تن کند. اما طلوع این ستاره، با یک 

تصمیم ناگهانی تغییر مسیر داد

بازار نقل‌وانتقالات فوتبال، همیشه بی‌رحم‌تر و در عین حال رویایی‌تر از مستطیل سبز 
است. گاهی یک شایعه چنان بال و پر می‌گیرد که منطق اعداد و رقم‌ها در سایه اشتیاق 
هواداران گم می‌شــود. در چند روز گذشــته، نام مهدی طارمی در مرکز یکی از همین 
طوفان‌های رســانه‌ای قرار گرفت؛ طوفانی که یک ســر آن به فضاي مجازي و صفحات 
هواداري پرسپوليس می‌رسید و سر دیگرش در سواحل ریو دو ژانیرو و استادیوم تاریخی 
واسکو دوگاما پهلو می‌گرفت. اما حالا، با فروکش کردن این گردوخاک رسانه‌ای، واقعیت 
عریان مارکت فوتبال خود را نشان داده است؛ نه خبری از بازگشت به پرسپولیس است و 

نه رقص سامبا در برزیل.

بازگشتی که منطق نداشت
برای هواداران پرسپولیس، شنیدن نام مهدی طارمی همیشه یادآور روزهای درخشان 
است. ثبت ‌۴۵گل در ‌۸۷بازی، ۲عنوان آقای گلی و خاطراتی که با پیراهن سرخ در ذهن‌ها 
حک شده، کافی بود تا شایعه بازگشت او به لیگ برتر، موجی از هیجان را در فضای مجازی 
به راه بیندازد. اما در دنیای حرفه‌ای، نوستالژی نمی‌تواند جایگزین ترازنامه‌های مالی و 
جاه‌طلبی‌های ورزشی شود. علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، با یک موضع‌گیری 
رسمی و قاطع، پرونده این شــایعه را برای همیشه بست. او صراحتا اعلام کرد که باشگاه 

هیچ‌گونه مذاکره‌ای با این مهاجم ملی‌پوش نداشته اســت. اگر با دقت به معادلات بازار 
نگاه کنیم، این تکذیبیه کاملا قابل پیش‌بینی بود. بازیکنی که پیراهن تیم‌های بزرگی 

چون پورتو و اینتر را بر تن کــرده، در جام‌جهانی ۲۰۲۶ به میدان رفته 
و همچنان رزومه‌ای قابل دفاع در قاره سبز دارد، بازگشتش 

به فوتبال ایران در این مقطــع از دوران حرفه‌ای، بیش از 
آنکه یک انتقال هوشمندانه باشد، یک عقب‌گرد ورزشی 

محسوب می‌شد.

تکرار یک بن‌بست مالی
با بسته شدن درهای بازگشت به ایران، تمام نگاه‌ها به 
سمت آمریکای جنوبی چرخید. وب‌سایت معتبر »گلوبو« 
برزیل، از تمایل شدید باشگاه واسکو دوگاما برای جذب این 

مهاجم خبر داده بود. واسکو که در خط حمله با بحران مواجه 
است و مهاجمانی چون »برنر« و »اسپینلی« نتوانسته‌اند 

گره‌گشای این تیم باشند، طارمی را به عنوان ناجی خود 
می‌دید. حضور آدمار لوپس )مدیر ورزشی( و پدرو امانوئل 
)ســرمربی( که از دوران پورتو شناخت دقیقی از رکورد 
خیره‌کننده ‌۱۳۸مشارکت روی گل طارمی داشتند، این 
انتقال را بسیار محتمل جلوه می‌داد. مدیران واسکو حتی 
آماده فروش برنر برای باز کردن فضای لیست خود بودند. 
اما گلوبو خیلی زود با یک خبر فــوری دیگر، این رویای 

برزیلی را هم نقش بر آب کرد؛ طارمی علاقه‌ای به حضور در ســری‌آ برزیل ندارد. دلیل 
این دست رد، ترکیبی از جاه‌طلبی شخصی و البته چالش‌های عمیق مالی است. بررسی 
دقیق‌تر نشان می‌دهد که دستمزد درخواستی طارمی که بر اساس استانداردهای اروپایی 
تنظیم شده، فراتر از توان پرداخت واسکو دوگاما بود؛ سناریویی آشنا که دقیقا در سال 
۲۰۲۵ و در جریان مذاکرات نافرجام او با باشــگاه بوتافوگو نیز تکرار شده بود. وقتی پای 
شفافیت مالی و سقف بودجه به میان می‌آید، حتی ریشه‌دارترین باشگاه‌های آمریکای 

جنوبی نیز در برابر ارقام مارکت اروپا کم می‌آورند.

ایستگاه آخر؛ انتظار در قاره سبز
حالا، پســر بوشــهری فوتبال ایران در آخرین ســال قراردادش با المپیاکوس، در 
نقطه‌ای ایستاده است که نه به گذشته و خاطرات پرســپوليس نگاه می‌کند و نه فریب 
ماجراجویی‌های دوردست در سرزمین قهوه را می‌خورد. طارمی با درک درست از 
جایگاه فعلی خود در بازار نقل‌وانتقالات، ترجیح داده دندان روی جگر بگذارد 
و گزینه‌های اروپایی‌اش را با وسواس بیشــتری ارزیابی کند. مارکت 
فوتبال یک درس بزرگ دارد؛ شایعات همیشــه زیبا هستند، اما 
این قراردادهای روی میز، اعداد شــفاف و توافقات دقیق مالی 
هستند که سرنوشت یک بازیکن را رقم می‌زنند. پرواز طارمی 
در آسمان شایعات فعلا به پایان رسیده و باید منتظر ماند و دید 
در روزهای آینده، کدام باشــگاه اروپایی می‌تواند کلید این 
انتقال پیچیده را در دست بگیرد و فصل جدیدی در کارنامه 

این ستاره ‌۳۴ساله بنویسد.

پایان زودهنگام پرواز بوشهری در آسمان شایعات

موقعيت مهدي

چهره به چهره

ورزشگاه ویلا بلمیرو، همان خاستگاه جادویی که سال‌ها پیش پسربچه‌ای لاغراندام با 
موهای عجیب و غریب و تکنیکی ویرانگر را به دنیای فوتبال معرفی کرد، حالا شاهد آخرین 
پرده از یک نمایش طولانی و پر فراز و نشیب بود. در منطقه میکسدزون، پس از پیروزی ۴ بر 
۲ سانتوس مقابل اونیورسیداد سنترال در جام سودامریکانا، نیمار جونیور رو به خبرنگاران 
ایستاد و جمله‌ای را به زبان آورد که برای سال‌ها تیتر یک رسانه‌های ورزشی جهان خواهد 
ماند: »دوران من در تیم ملی دیگر به پایان رسیده است. دیگر نمی‌خواهم ادامه دهم.« این 
کلمات، پایانی بود بر یک دهه و نیم حضور پررنگ، درخشان و البته جنجالی شماره‌۱۰ در 
ترکیب تیم ملی برزیل. بازیکنی که با ‌۸۰گل زده در ‌۱۳۰بازی ملی، از رکورد افسانه‌ای پله 
عبور کرد، اما هرگز نتوانست جام طلایی جهان را بالای سر ببرد. اما در پس این خداحافظی 
دراماتیک، یک سوال بی‌رحمانه و کاملا منطقی در ذهن اهالی فوتبال و تحلیل‌گران شکل 
می‌گیرد؛ اگر نیمار خودش خداحافظی نمی‌کرد، آیا اصلا دیگر جایی در تفکرات تاکتیکی 

سلسائو داشت؟

برای درک بهتر این تصمیم، باید به چند هفته قبل و شــب تلخ حذف در جام‌جهانی 
۲۰۲۶ بازگردیم. تقابل برزیل و نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی، تنها یک مسابقه فوتبال 
نبود؛ بلکه نبردی نمادین میان دو فلسفه متفاوت بود. در یک سو، ارلینگ هالند، ماشین 
گلزنی بی‌رحم و نماد فوتبال مدرن و فیزیکی حضور داشت که با زدن ۲گل، نسخه سلسائو 
را پیچید و در سوی دیگر، نیمار ایستاده بود؛ آخرین بازمانده از نسل هنرمندان خیابانی 
برزیل که تلاش می‌کرد با جادوی رو به افول خود، معجزه‌ای خلق کند.آن گل پنالتی در 
وقت‌های تلف‌شده، درگیری عصبی و ناامیدانه با اوریان نیلاند، دروازه‌بان نروژ، و در نهایت 
اشک‌های تلخی که پس از سوت پایان مسابقه بر گونه‌های نیمار جاری شد، تصویری از 
یک قهرمان خسته را مخابره می‌کرد. او به آمار ‌۹گل زده در تاریخ جام‌های جهانی رسید و 
با رکورد حضور اسطوره‌هایی چون پله در ‌۱۴بازی مرحله نهایی برابری کرد، اما این اعداد 
و ارقام برای تسکین درد ناکامی در چهارمین جام‌جهانی متوالی کافی نبود. نیمار در آن 
شب زمستانی، پیش از آنکه رسما چیزی بگوید، با زبان بدن و نگاه‌های خیره‌اش به آسمان، 

پیام خداحافظی را صادر کرده بود.
واقعیت غیرقابل انکار این است که حضور نیمار در لیست نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶، 
تصمیمی سراسر ریسک و با فشارهای رسانه‌ای و احساسی همراه بود. او به زور و با اغماض 
به این تورنمنت دعوت شد. بازیکنی که در آستانه ‌۳۵سالگی قرار دارد و سال‌های اخیر 
دوران حرفه‌ای‌اش بیش از آنکه در مستطیل سبز بگذرد، در کلینیک‌های فیزیوتراپی و 
دوران نقاهت سپری شده است، دیگر آن طراوت و انفجار گذشته را نداشت. فوتبال مدرن 
بی‌رحم است. بازی امروز نیازمند پرس از بالا، دوندگی‌های بی‌وقفه و انتقال سریع توپ 
است. تیم ملی برزیل برای بازگشــت به قله فوتبال جهان، نیاز به تیمی پویا و تهاجمی 
داشت، اما حضور نیمار در زمین، خواســته یا ناخواسته، ریتم تیم را کند می‌کرد. برزیل 
مجبور بود تاکتیک‌های خود را حول محور بازیکنی تنظیم کند که دیگر توانایی ۹۰دقیقه 
جنگیدن در بالاترین سطح فیزیکی را نداشت. اگر او تصمیم به خداحافظی نمی‌گرفت، 
کادر فنی برزیل دیر یا زود مجبور می‌شد تصمیم دردناکی بگیرد؛ خط زدن نام بزرگترین 

ستاره قرن بیست و یکم کشور از لیست تیم ملی.
علاوه بر افت فیزیکی نیمار، دلیل مهم‌تری که نشــان می‌دهد دوران او در تیم ملی 
به پایان طبیعی خود رسیده بود، ظهور یک نســل جدید و تشنه موفقیت در خط حمله 
برزیل است. وینیسیوس جونیور، رودریگو، اندریک و سایر ستارگان جوانی که در بهترین 
باشــگاه‌های اروپا آقایی می‌کنند، اکنون مدعیان اصلی پوشیدن پیراهن‌های هجومی 
سلسائو هستند. این جوانان دیگر نیازی به یک برادر بزرگتر ندارند که تمام بار روانی تیم 
را به دوش بکشد و در عین حال، فضای پیشرفت و رهبری را از آن‌ها بگیرد. حضور نیمار، 
علیرغم تمام تجربیات ارزشمندش، می‌توانست به مانعی برای شکوفایی کامل این نسل 

تبدیل شود. تیم ملی برزیل برای عبور از ترومای ناکامی‌های پیاپی در جام‌جهانی، به یک 
رنسانس نیاز داشت و اولین قدم برای این نوزایی، عبور از نام‌های بزرگ و تکیه بر سیستمی 
تیمی و منســجم بود. نیمار با این خداحافظی، در واقع بزرگترین لطف را به نسل آینده 

فوتبال کشورش کرد و راه را برای درخشش آن‌ها باز گذاشت.
قضاوت در مورد کارنامه نیمار در تیم ملی برزیل، یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. از 
یک سو، اعداد هرگز دروغ نمی‌گویند. ۸۰گل ملی در کشوری که مهد مهاجمان افسانه‌ای 
است، یک دستاورد ماورایی محسوب می‌شود. او در سال ۲۰۱۳ یک تنه برزیل را به قهرمانی 
جام کنفدراسیون‌ها رساند و در سال ۲۰۱۶، با گل کردن پنالتی سرنوشت‌ساز، اولین طلای 
تاریخ المپیک را برای فوتبال برزیل در ماراکانا به ارمغان آورد. او بارها و بارها ثابت کرد که 
از لحاظ استعداد خالص، تفاوت چندانی با بزرگ‌ترین‌های تاریخ ندارد. اما از سوی دیگر، 
پیراهن شماره‌۱۰ برزیل، پیراهنی است که وزن آن با جام‌های جهانی سنجیده می‌شود. 
پله، ریوالدو، رونالدینیو و کاکا، همگی این پیراهن را با لمس کاپ طلایی جام‌جهانی جاودانه 
کردند. نیمار اما، در ۴تلاش خود )۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶( همواره با مصدومیت‌های 
بدموقع، فشارهای روانی خردکننده و بدشانسی‌های تیمی مواجه شد. او خون و زندگی‌اش 
را برای این پیراهن داد، اما دستاورد نهایی، با انتظاراتی که از استعدادی در سطح او می‌رفت، 
همخوانی نداشت. او بازیکنی بود که بار یک ملت ‌۲۱۴میلیون نفری را به تنهایی بر دوش 
کشید. در دورانی که برزیل با فقر بازیکنان خلاق دست و پنجه نرم می‌کرد، او تنها نقطه 

امید بود. شاید همین فشار بیش از حد بود که او را در نهایت فرسوده کرد.
»تاریخ‌سازی کردم، بسیار شــاد بودم... اما اکنون دیگر نمی‌خواهم ادامه دهم.« این 
جملات، نشان از بلوغ بازیکنی دارد که بالاخره پذیرفته است زمان تسلیم شدن در برابر 
طبیعت بی‌رحم فوتبال فرا رسیده اســت. نیمار پیش از آنکه توسط سیستم طرد شود، 
خودش زمین بازی را ترک کرد. او با این کار، احترام و شان خود را حفظ کرد تا به عنوان یک 
اسطوره بدرقه شود، نه به عنوان بازیکنی که سربار تیم ملی است. برنامه‌ریزی برای یک 
بازی خداحافظی باشکوه در برزیل، کمترین کاری است که فدراسیون فوتبال این کشور 
می‌تواند برای تجلیل از هنرنمایی‌های او انجام دهد. وقتی او برای آخرین‌بار در یک بازی 
نمادین، پیراهن زرد را به تن کند و برای همیشه از تونل ورزشگاه خارج شود، فوتبال برزیل 
تنها بهترین گلزن تاریخ خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه آخرین قطره‌های جادوی ژوگو 
بونیتو )بازی زیبا( در خالص‌ترین و غریزی‌ترین شکل آن، از مستطیل سبز پاک خواهد 
شد. نیمار رفت، چون باید می‌رفت. او جایی در آینده تاکتیکی و فیزیکی سلسائو نداشت، 
اما نامش برای همیشه به عنوان هنرمندی که با توپ می‌رقصید و رویا می‌ساخت، در قلب 
تاریخ فوتبال حک خواهد شد. پایان او تلخ بود، اما کدام داستان عاشقانه و بزرگی در فوتبال، 

بدون قطره‌ای اشک به پایان رسیده است؟

آیا سلسائو دیگر جایی برای پادشاه بدون تاج داشت؟

رقص ناتمام

اتفاق روز

نگار رشيدي


